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 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت ( قسمت ھشتادم)
«حاجی فاضل»؛ مدافع مشروطه مشروعه در مشهد

مرضیه ترابی

 وقتـی صحبـت از مشروطـه مشروعـه می شـود، بی اختیـار همـه 

بـه یـاد شـیخ فضل ا... نـوری می افتنـد؛ مجتهـد برجسـته تهـران 

کـه درپـی فتـح پایتخـت در تیرمـاه ۱۲۸۸خورشـیدی توسـط 

مشروطه خواهـان، در مـرداد هـمان سـال بـه جـرم مخالفـت بـا 

مشروطیـت، بـه اعـدام محکـوم شـد و بـه شـهادت رسـید. شـاید 

ایـن از رفتارهـای عمـدی برخـی تاریخ نـگاران باشـد کـه مایلنـد 

مشروطه مشروعه را در شـیخ فضل ا... نوری خلاصه کنند و منکر 

ایـن قضیـه باشـند کـه او، بخشـی از یـک جریـان فکـری بزرگ بود 

کـه درمیـان علـمای هـوادار مشروطـه، طرفـداران زیـادی داشـت 

و واکنـش آن هـا دربرابـر طیـف مشروطه خـواه عمدتاتنـدرو، بـه 

رویکردهای فرنگی مآبانه این طیف و تلاششان برای غربی کردن 

تفکر و زندگی مردم مسـلمان ایران بازمی گشـت. اگر بی طرفانه 

متـون تاریخـی را بررسـی کنیـد، می توانیـد علمای بسـیاری را در 

گوشـه وکنار کشـور پیدا کنید که رویکردی شـبیه شـیخ فضل ا...

نـوری داشـتند و مشروطـه را درقالـب مشروعـه، یعنـی مبتنی بـر 

قوانین شرع و عرف ایرانی و نه برگرفته از مشرب فرنگی و قوانین 

غربـی، تأییـد می کردنـد. یکـی از ایـن افـراد کـه شـاید در تاریـخ 

مشهد کمتر شناخته شده  باشد، ملامحمدعلی فاضل خراسانی،

مشـهور به «حاجی فاضل» اسـت؛ دانشـمندی که شرح مشـهوری 

بـر دعـای عرفـه امام حسـین(ع) نوشـته اسـت؛ شرحـی کـه محقـق 

ارجمنـد و فقیـد، سـیدجلال الدین آشـتیانی، اسـتاد دانشـکده 

الهیـات دانشـگاه فردوسـی، آن را تصحیـح و منتـشر کـرده  

است.

یک عالم همیشه سیاسی

حاجی فاضـل احتـمالا سـال ۱۲۲۰خورشـیدی در شـهر مشـهد 

به دنیا آمده اسـت. او در حوزه علمیه این شـهر، تحصیلات علوم 

دینـی را آغـاز کـرد و درکنـار آن، بـه آموخـتن دانش هایـی ماننـد 

فلسفه و ریاضیات پرداخت و در آن ها سرآمد شد. حاجی فاضل،

از شـاگردان باواسـطه حاج ملاهادی سـبزواری، فیلسـوف بزرگ 

جهان اسـلام بود. دو تن از اسـتادان حاجی، یعنی غلام حسـین 

شیخ الاسـلام و میرزامحمـد سروقـد، از شـاگردان حکیـم اسرار 

بودنـد. حاجی فاضـل مدتـی را هـم در عتبـات بـه فراگیری دانش 

پرداخـت و از شـاگردان میرزاحبیـب ا... رشـتی بـود. او هنـگام 

اقامـت در عتبـات، بـه حلقـه شـاگردان میـرزای بـزرگ شـیرازی 

راه یافـت و مـدت پنـج سـال، از ایـن عـالم بـزرگ و نامـدار شـیعه 

کـه وجهـه سیاسـی تمام عیـاری داشـت، علـم آموخـت. احتـمالا 

همیـن علم آمـوزی، از حاجی فاضـل یـک عالم سیاسـی سـاخت.

او هیچ وقـت از وقایـع و اتفاقاتـی کـه در جامعـه رخ مـی داد و 

زندگـی مـردم تحت تأثیـر آن هـا بـود، غافـل نمی شـد. وقتـی در 

سـال ۱۲۶۵خورشـیدی به مشـهد بازگشـت و تدریس را در حوزه 

علمیـه زادگاهـش آغـاز کـرد، در زمـره اسـتادانی قـرار داشـت کـه 

در حاشـیه درس، به بیان اتفاقات سیاسـی دنیا و تبیین جایگاه 

مسـلمانان در ایـن حـوادث می پرداختنـد. جالـب اسـت که حتی 

در شرح وی بر دعای عرفه نیز، ردپای این سیاست ورزی به چشم 

می خورد. او ضمن ارائه تفسیر و توضیح درباره عبارت «وللجبابره 

قامع»(کوبنـده گردنکشـان) در مـتن ایـن دعـا کـه آن را در اواخـر 

عمـر و پـس از واقعـه بـه تـوپ بسـتن حـرم رضـوی توسـط روسـیه 

تـزاری بـه رشـته تحریـر درآورد، می نویسـد:«ازجملـه گردنکشـان 

درهم کوبیده شـده توسـط خداونـد در دوران مـا، پادشـاه روس،

موسوم به نیکلاست. او به واسطه تکبر و غرور، جسارتی نسبت به 

مشـهد مقـدس رضـوی رواداشـت و این چنیـن آن بقعـه مبـارک را 

هـدف گلوله هـای تـوپ قـرار داد و قصـد تخریـب آن را کـرد. پـس 

پـروردگار متعـال، آن گردنکـش ملعـون را درهـم کوبیـد و از او و 

خانـواده اش، یـک نفـر باقـی نمانـد. بـا وجـود آنکه قدرت و لشـکر 

بسیاری داشت و از نظر وسعت سرزمین، در دنیا برایش همتایی 

پیـدا نمی شـد، امـا خداونـد او را درهـم کوبیـد؛ آن گونـه کـه گویی 

اصـلا پیـش از ایـن وجـود نداشـته  اسـت».(متن اصلـی بـه زبـان 

عربی اسـت؛ ترجمه از نویسـنده).

مشروطه خواه آزاده

در مشـهد، ملامحمدعلـی فاضل خراسـانی را حامـی ضعفـا و 

خصـم سـتمگران می شـناختند. او در جریـان حـوادث دردناکـی 

ماننـد فـروش دخـتران روسـتاهای اطـراف قوچـان بـه ترکمن هـا 

به جـای مالیـات عقب افتـاده ازسـوی آصف الدولـه، سـخت برابـر 

حاکـم خراسـان ایسـتاد و بـا افشـاگری هایش، بـرای سـتمگران 

دردسرهـای زیـادی ایجـاد کـرد. حاجی فاضـل، بـا آغـاز انقـلاب 

مشروطـه، بـا اعتقـاد بـه نامـشروع بـودن حکومت اسـتبدادی، به 

حمایـت از مشروطیـت پرداخـت. حمایـت او از مشروطـه، ماننـد 

حمایـت آیت ا...میرزاحبیـب خراسـانی کـه در قسـمت های قبـل 

بـه آن اشـاره کردیـم، باعـث تقویـت مشروطه خواهـان مشـهدی 

شـد، بـا ایـن حـال بعـد از مدتـی، حاجی فاضل به دلیـل اقدامات 

مشروطه خواهـان تنـدرو، به صراحـت بـه انتقـاد از آن ها پرداخت و 

شیوه های سیاسی شان را به نقد کشید. او باور داشت که قوانین 

اسـلامی، جوابگوی نیاز مردم هسـت و گرته برداری های ناشـیانه 

و عامدانـه از قوانیـن غربـی، بـا هـدف تضعیـف قوانیـن اسـلامی 

در جامعـه مسـلمان ایـران، انجـام می گیـرد. ایـن مشـی فکـری،

به ویـژه بعـد از دوره اسـتبداد صغیـر و آغـاز اقدامـات تلافی جویانه 

مشروطه خواهـان تنـدرو کـه به دنبـال حـذف فیزیکـی امثـال 

ملامحمدعلی فاضل بودند، باعث شـد وی در فهرسـت ترور این 

جریـان قـرار بگیـرد. تندروهـا یک بـار حاجی فاضل را مقابل منزل 

میرزاحبیب خراسانی که از دوستان نزدیک حاجی بود، به شدت 

مضروب کردند تا به اصطلاح از میرزاحبیب زهرچشم بگیرند، اما 

وقتی پایداری حاجی و میرزا را دیدند، به اقدامات شدیدتری روی 

آوردند. در یک غروب تابسـتانی، اوایل دهه ۱۲۹۰خورشـیدی،

هنگامـی کـه حاجی فاضـل به رسـم هـر روز، راهـی مسـجد بـرای 

اقامـه نمـاز مغـرب در محلـه سرشـور بـود، دو تروریسـت وی را در 

مکانـی خلـوت هـدف گلولـه قـرار دادنـد و گریختنـد. ضاربـان 

به دلیل دسـتپاچگی و وحشـت از اینکه فرصت فرار پیدا نکنند،

هدف گیری دقیقی نکردند و تیرها به نقاط کُشنده برخورد نکرد.

بلافاصلـه بعـد از ایـن اقـدام تروریسـتی در محلـه سرشـور، مـردم 

جمـع شـدند و پیکـر غرق درخـون حاجی فاضـل را بـه شـفاخانه 

آسـتان قدس منتقل کردند. نقل اسـت که ملامحمدعلی فاضل،

همان طور که روی دسـت مردم به  سـوی شـفاخانه برده می شـد،

فریـاد مـی زد:«بلنـد بگـو لااله الاا...». حاجی در آن زمان، نزدیک 

هفتـاد سـال داشـت. بعـد از ایـن اتفـاق، مـردم بـرای جلوگیری از 

حوادث مشابه، همیشه همراه و هم قدم وی بودند. ملامحمدعلی 

فاضل در دوران تدریس خود در حوزه علمیه مشـهد، شـاگردان 

مـبرزی تربیـت کـرد کـه از میـان آن هـا می تـوان به حاج ملاهاشـم 

خراسـانی و غلامحسـین حکیم زرگـر اشـاره کـرد. ملامحمدعلـی 

فاضـل، از مدرسـان برجسـته علـوم عقلـی در حـوزه علمیه مشـهد 

بـود. او پـس از عمـری تحقیـق، تدریـس و مبـارزه، سرانجـام در 

۲۵آبـان سـال۱۳۰۲، دار فانـی را وداع گفـت و پیکـرش، بعـد از 

تشـییعی باشـکوه، در رواق دارالسـیاده حـرم مطهـر رضـوی بـه 

خاک سـپرده شد.

مشهدیات

روایتی از پیشه مسگری که حرفه آباواجدادی جعفر یوسفی در رسالت۱۲۰ است

 شغلی، هزارساله در مشهد
ِ

نشان

کمال خجندی|  کارگاه مسگری «احمد یوسفی» درست همان طوری است که 

باید باشد؛ شلوغ، دودگرفته و پرسروصدا. احمد، پسر «محمدیوسف» است 

و محمدیوسف، پسر «فقیراحمد»؛ مسگری که حوالی صد سال پیش، جایی 

در دل خراسان بزرگ و در راسته مسگرهای هرات باستانی، مغازه داشته 

و چکش می زده است. مسگری در خانواده آن ها پیشه ای موروثی است،

حتی حالا که چند نسلی است به این سوی خراسان آمده اند. حاج احمد 

یوسفی حالا، هم میراث دار نام پدربزرگش است و هم میراث دار هنرش 

و اگر بیماری بی تابش نمی کرد، امروز او به جای «جعفر» روی خرپاهای 

«جعفر یوسفی»، پسر احمد  جلوی ما نشسته بود و چکش می زد. چوبیِ

یوسفی است و نبیره فقیراحمد؛ کسی که از 

شش هفت سالگی مسگری کرده است. او 

تأکید می کند هرچه توضیح درباره شغل 

آبا واجدادی اش می دهد، به نام پدرش نقل 

بشود که یکی دو ماه است مغازه اش 

را در راسته مسگرهای رسالت به 

جعفر سپرده است تا دوران بیماری 

را پشت سر بگذارد. جعفر یوسفی به معنای 

دقیق کلمه، بچه «راسته مسگرها»ست.

کمال خجندی|  کارگاه مسگری «احمد یوسفی

باید باشد؛ شلوغ، دودگرفته و پرسروصدا. احمد

« پسر « پسر «فقیراحمد»؛ مسگری که حوالی صد سال پیش و محمدیوسف،

در دل خراسان بزرگ و در راسته مسگرهای هرات باستانی

و چکش می زده است. مسگری در خانواده آن ها پیشه ای موروثی است

حتی حالا که چند نسلی است به این سوی خراسان آمده اند

یوسفی حالا، هم میراث دار نام پدربزرگش است و هم میراث دار هنرش 

و اگر بیماری بی تابش نمی کرد، امروز او به جای 

جلوی ما نشسته بود و چکش می زد چوبیِ

یوسفی است و نبیره فقیراحمد

شش هفت سالگی مسگری کرده است

تأکید می کند هرچه توضیح درباره شغل 

آبا واجدادی اش می دهد

بشود که یکی دو ماه است مغازه اش 

را در راسته مسگرهای رسالت به 

جعفر سپرده است تا دوران بیماری 

را پشت سر بگذارد

دقیق کلمه،

رسالت۱۲۰؛ راسته مسگرها
راسته مسگرها در رسالت یا همان «جاده سیمان»،

چندسالی است که رونقی گرفته و شلوغ شده است؛

حالا در همه کوچه پس کوچه های رسالت۱۲۰ و راسته 

رجایی، فقط مغازه مسگری است و سماورسازی.

یی را  نی، گاری دستی ها هرطرف سر می چرخا

می بینی که یا تنه قلَفِت و قابلمه ها را این  طرف و 

آن طرف می برند یا تنوره سماورها را جابه جا می کنند.

 قلفت های سفیدشده و سماورهای ورشوکاری هم 

برق می زند در دل تاریک و روشن کارگاه ها. کارگاه 

حاج احمد هم همین جاست؛ جایی که جعفر دارد 

درباره پیشه باستانی مسگری یا صفاری، توضیح 

«هر چیزی که بخواهیم بسازیم، قبلش باید  می دهد:

ورق مس بخریم. کارخانه های تولید ورق مس هم در 

همین مشهد است؛ در شهرک صنعتی جاده کلات.

یک کارخانه قدیمی هم در تپه سلام است؛ کارخانه 

تولید نورد مس. آنجا ضایعات مسی را با درصدی از 

شمش مس، قاتی و همین ورق ها را تولید می کنند.

«ناتاب» بود. حالت فنری داشت و  نوردها در قدیم،

برای کار، اول باید می رفت کوره. الان ورق ها تابیده 

است؛ یعنی حرارت خورده و ملایم شده است».

مسگرها، قلم، خط کش و پرگارهای فلزی دارند که 

به کمک آن هــا، می توانند مس ها را به شکلی که 

می خواهند، خط کشی کنند و بعد با قیچی های بزرگ 

فلزبری، برش  بزنند. ورق ها که برش بخورد، تازه کار 

اصلی مسگرها شروع شده است:«هرچیزی که فکرش 

را بکنید، می شود با مس ساخت؛ قلفت، تابه، دیگچه،

پاتیل، پاتیلچه، گلاب گیر، آجیل خوری، شکلات خوری،

آفتابه، پارچ، آفتابه لگن و دبه شیر. این ها بیشتر 

سفارش داده می شود. قدیم تر چای جوش 

هم بود؛ یک ظرف بزرگ آفتابه مانند که 

ــردن است. ــت  ک مخصوص چــای درس

چوپان ها و آن هایی که بیرون شهر کار 

می کردند، چای جوش را می گذاشتند وسط 

و دورش را آتش می کردند تا آب، جوش بیاید 

و بشود با آن چای درست کرد».

کار ما، هنر دست است
در مسگری های رسالت، خبری از مس های 

کارخانه ای نیست؛ هرچه هست، هنر دست 

مسگرهایی است که تمام روز چکش می  زنند 

و در مغازه های دودگرفته تاریک و روشنشان،

صدا به صدا نمی رسد. مغازه حاج احمد هم 

حسابی پرسروصداست.

«زمانی، دانشجویی  جعفر یوسفی می گوید:

آمده بود و کار ما را محاسبه می کرد. او حساب 

کرده بود که برای یک میخ، یک میخ پرچ، ما 

بین ۲۴ تا ۳۱بار چکش می زنیم. این دیگ 

و قابلمه و کتری و آفتابه، این طوری از ورق 

مس درست می شود». هر چکشی که می خورد 

روی سندان های فلزی، ارتعاشی می شود به تن 

کارگاه؛ صدا و لرزه ای دائمی که می تواند برای 

دیگرانی که دستی در مسگری و سماورسازی 

ندارند، آزاردهنده باشد. به همین  علت هم 

بوده است که مسگرها از همه جای شهر، جمع 

«مسگری ها خیلی  کرده  و آمده اند به رسالت:

سال است که اینجا هستند. اینجا همه مغازه ها 

یا مسگری است یا سماورسازی؛ برای همین 

کسی از سروصداها ناراحت نمی شود. کارگاه 

ما، از وقتی من بچه بودم، از ۲۵،۲۰سال قبل 

در «مهدی آباد» بود؛ مهدی آباد کنه بیست. قبل 

از آن، در میلان «کاریز»، توی محله «ساختمان»

بودیم. پــدرم و عموهایم، ملاقه و آبگردان 

تولید می کردند. الان آن طرف ها، همه، ما را 

می شناسند اما چون کارمان سروصدا داشت،

مجبور شدیم مغازه آنجا را جمع کنیم و بیاییم 

اینجا. پنج شش سال قبل آمدیم اینجا. قبلا 

فقط برای «خم کاری» به اینجا می آمدیم».

خم کاری، بخشی از کار مسگرهاست؛ بخشی که 

در آن، لبه های کار تا می خورد و سطح مطمئنی 

می سازد که در تماس با بدن، مشکلی درست 

«خم کاری با دستگاه انجام می شود؛ نمی کند:

البته خم کاری هایی هم هست که ما خودمان 

با «چرخ» انجام می دهیم. چرخ ۲۵مدل توپی 

دارد که هرکدام یک شکل به لبه کار می دهد 

و به اصطلاح زه می اندازد روی کار. مسگرها به 

آن «نکَ» می گویند».

برابر توضیحات جعفر یوسفی، چرخ 

دستگاه ساده ای است که سطح مسی را لای 

دولبه توپی آن می گذارند و با چرخاندن دسته 

دستگاه، سطح مسی را خم می کنند. چرخ فقط 

یکی از ابزار مسگرهاست. کارگاه های مسگری 

پر است از این چیزها. بیشترینشان، سندان ها 

هستند که در انواع مختلف و اشکال متفاوت،

«هرکدام از  ردیف شده اند گوشه وکنار کارگاه ها:

سندان ها اسمی دارند برای خودشان، سندان 

«دوبینی»، «نای»، معمولی است و «میخ راست»،

«شترگلو» و «گُرده میخ». این ها بیشترین کارکرد 

را دارند در کارگاه های مسگری. چکش ها هم 

هستند. یکی شان که چکش پرکاربردی است،

«خاص بغل» نام دارد. چکش های دیگر هم 

هست». قدیم، کار مسگری سخت تر از امروز بود.

بسیاری از ابزارها، در مسگری های قدیم نبودند 

و مسگرها با همان ابزاری که داشتند، تمام 

«قدیم، حتی  بخش کارشان را انجام می دادند:

خیاره  کردن هم با همین چکش و سندان ها 

انجام می شده و مثل حالا نبوده که با دستگاه 

«خیاره  کردن» همان کاری است  انجام بشود».

که ما به آن کنگره کنگره شدن می گوییم و در 

مجمعه های قدیمی و سینی های حالایی،

دیده می شود.

افق های آینده، آفتابی است
مس های حالایی، خیلی هایشان براق هستند؛

چیزی که بیشتر در بازارهای مسگری اصفهان و 

کرمان و... دیده می شود. جعفر یوسفی برای این 

«مس هایی که براق  نوع مس ها هم توضیحی دارد:

است، همین مس های ماست، اما پرداخت شده 

است. پرداخت که می شود، ظروف مسی، برق می زند 

و چیز دیگری می شود. این البته مال بیرون ظرف 

است. داخل ظرف سفید می شود، آن هم با قلع.

هنوز هم ظرف های مسی با قلع، سفید می شود 

اما با پرداخت، بیرون ظرف ها هم براق و ظرف 

به اصطلاح بازارپسند می شود؛ البته خیلی از آن 

ظرف ها با دستگاه درست می شوند و اصالت کار 

دست را ندارند. الان توی زنجان و آن طرف ها، ظروف 

مسی کارخانه ای زیاد شده است. خود دستگاه،

مس را خم می کند و شکل می دهد و حتی اگر لازم 

باشد، چکش هم می زند و مثلا کاسه و قابلمه پرسی 

تولید می کند، اما آن کار، زیبایی کاری که مسگر 

با دست خودش انجام داده است را ندارد». هرچه 

هست، بازار مسگری و مس فروشی در اصفهان و 

زنجان و کرمان، پررونق تر از مشهد است؛ جایی 

که باید میراث دار صنعت «صفاری» باشد. جعفر 

«توی مشهد، اتحادیه مسگرها  یوسفی می گوید:

با سماورسازها قاتی شده است. الان ما مسگرها با 

سماورسازها، یک اتحادیه داریم اما مثلا در اصفهان،

مسگرها مستقل هستند. در اصفهان، یک اتحادیه 

برای صنایع دستی است و یک اتحادیه فقط برای 

مسگری؛ به همین دلیل هم هست که کارشان رشد 

کرده ولی در مشهد که از قدیم مسگری های زیادی 

داشته است، این طور نیست. شاید اگر اینجا هم 

مسگرها مستقل بشوند، بهتر بتوانند امور هنر و 

صنعتشان را مدیریت کنند».

مسگرهای راسته رسالت، حالا حسابی به رونق بازار 

کارشان امیدوار شده اند و دلیل آن چیزی نیست 

جز اقبال دوباره جامعه به ظروف مسی. راسته 

مسگرهای مشهد، حالا نه در قلب بازارهای اصلی 

شهر که جایی دورتر از شلوغی آن، پا گرفته است 

اما بازهم همان حال وهوای قدیم را دارد؛ جایی که 

دودودم کوره ها و سروصدای چکش ها و سندان ها 

به راه است. جعفر یوسفی هم به آینده امیدوار 

«حالا مثل قدیم نیست که ظرف وظروف فقط  است:

در بازارهای شهر خودمان به فروش برسد. چند تا 

گروه در واتس آپ و روبیکا داریم که بیشتر مسگرهای 

ایران در آن ها عضو هستند. مشتری ها هم همان جا 

هستند و سفارش می دهند. من از همه جای ایران 

سفارش داشته ام. همین دیروز، از کرمان سفارش 

گرفتم. مسگری های مشهد، مسگری های کاربلد 

و خوش نامی هستند. مطمئنم در آینده، خیلی ها 

مشهد را به مسگری ها و ظروف مسی اش خواهند 

شناخت».

رونق دوباره یک پیشه باستانی
مس، روزگاری رونق داشت. بعدها با آمدن ظروف آلومینیومی 

و ملامین، ظرف های مسی از رونق افتاد. چینی ها و ظروف 

شیشه ای، پاک، بازار مس فروشی را بی رونق کرد. تا سال ها دیگر 

کسی یادش نبود روزگاری در جهاز دخترها، آنچه بیشتر از همه 

سنگینی می کرد، ظروف مسی بود؛ از قابله و پیش دستی بگیرید 

تا قاشق و ملاقه مسی. تاس های حمام هم بود و ظرف های کوچک 

روشویه دان. بعدها مس های جهاز مادرها، از خانه و آشپزخانه،

راهی انبار شد و نشست کنار مجمعه های کنگره دار بزرگ.

اما آن قدرها طول نکشید که دوباره ظرف های مسی، خودشان را 

رساندند به بازار مصرف. دوباره راسته مسگرها و مس فروشی ها 

در شهرها پا گرفت و ظرف های خوش فرم مسی، نشستند  پشت 

ویترین ها:  «تا چند سال قبل، استفاده از مس خیلی کم شده 

بود. تنها چیزی که مسگرها می ساختند، دیگ های شله بود.

بعد دیگ های گلاب گیری هم اضافه شد. تمام  چیزی که ما 

می ساختیم، همین بود. دیگ و پاتیل و غزغن(دیگ طعام پزی).

بعد از آن، با همین پیام هایی که درباره خواص دیگ های مسی 

پخش شد، دوباره مردم شروع کردند به استفاده از ظروف مسی.

از ده، پانزده سال پیش، استفاده از ظروف مسی دوباره رونق 

گرفت و الان، بازارشان حسابی گرم است».

مس، برگشته است به زندگی مردم و لوازم مسی دارد برمی گردد 

به آشپزخانه ها و بوفه ها، حتی اگر از دیگ و مجمعه مادربزرگ ها 

نشود استفاده ای کرد، لوازم دیگری هست که حالا با مس ساخته 

می شود:  «قلیان سازی هم بود. پدربزرگم قلیان می ساخت. قدیم ته 

قلیان ها هم مسی بود. الان برنجی است. پدربزرگم، محمدیوسف،

قلیان هم می ساخت. ما به آن می گوییم چلیم».

«این سال ها سینی های مسی هم  جعفر یوسفی ادامه می دهد:

حسابی مد شده است. مردم در رستوران ها سینی غذا سفارش 

می دهند و رستوران دارها غذا را توی سینی می کشند. همین 

چندوقت پیش، یکی از رستوران ها زنگ زد به ما و صدتا 

سینی سفارش داد».

مسگری حاج احمد یوسفی، حسابی شلوغ است و 

جعفر هم پرحوصله جواب می دهد؛ به همین 

دلیل می توانم از تمام جزئیات کار مسگرها 

بپرسم که چطور ورق های مسی را تبدیل 

«حالا  به ظرف و ظروف مسی می کنند:

مسگرها سفارشی کار می کنند. مشتری 

می آید و به آن ها سفارش می دهد. آن ها 

هم به اندازه همان سفارش، ورق مس 

می خرند و آن سفارش را می سازند. الان 

قیمت هرکیلو مس،۶۵۰ تا ۷۰۰هزار تومان 

۱۰۰کیلو مس می شود ۷۰،۶۰میلیون تومان. ما  است.

آن قدر سرمایه نداریم. پول وسایلی را که ساخته ایم،

می گیریم و جای چک ها را پر می کنیم. کار ما 

این سال ها این طوری است». این قاعده کار همه 

مسگری هایی است که قطار شده اند در محله 

مسگرهای رسالت.

 می توانند مس ها را به شکلی که 

 خط کشی کنند و بعد با قیچی های بزرگ 

 ورق ها که برش بخورد، تازه کار 

هرچیزی که فکرش 

، تابه، دیگچه،

 شکلات خوری،

 این ها بیشتر 

 قدیم تر چای جوش 

 یک ظرف بزرگ آفتابه مانند که 

ــردن است. ــت  ک مخصوص چــای درس

چوپان ها و آن هایی که بیرون شهر کار 

 چای جوش را می گذاشتند وسط 

 جوش بیاید 

 خبری از مس های 

 هنر دست 

مسگرهایی است که تمام روز چکش می  زنند 

و در مغازه های دودگرفته تاریک و روشنشان

 مغازه حاج احمد هم 

 دانشجویی 

 او حساب 

 یک میخ پرچ، ما 

 این دیگ 

 این طوری از ورق 

 هر چکشی که می خورد 

 ارتعاشی می شود به تن 

 صدا و لرزه ای دائمی که می تواند برای 

دیگرانی که دستی در مسگری و سماورسازی 

آن  می گویند

یوسفی می گوید

با سماورسازها قاتی شده است

سماورسازها

مسگرها مستقل هستند

نشود استفاده ای کرد، لوازم دیگری هست که حالا با مس ساخته 

می شود:«  «  «قلیان سازی هم بود

قلیان ها هم مسی بود. الان برنجی است

قلیان هم می ساخت. ما به آن می گوییم چلیم

جعفر یوسفی ادامه می دهد

حسابی مد شده است. مردم در رستوران ها سینی غذا سفارش 

می دهند و رستوران دارها غذا را توی سینی می کشند

چندوقت پیش، یکی از رستوران ها زنگ زد به ما و صدتا 

سینی سفارش داد

مسگری حاج احمد یوسفی

جعفر هم پرحوصله جواب می دهد

دلیل می توانم از تمام جزئیات کار مسگرها 

بپرسم که چطور ورق های مسی را تبدیل 

به ظرف و ظروف مسی می کنند

مسگرها سفارشی کار می کنند

می آید و به آن ها سفارش می دهد

هم به اندازه همان سفارش

می خرند و آن سفارش را می سازند

قیمت هرکیلو مس

۱۰۰کیلو مس می شود 

آن قدر سرمایه نداریم

می گیریم و جای چک ها را پر می کنیم

این سال ها این طوری است

مسگری هایی است که قطار شده اند در محله 

مسگرهای رسالت

 شکلات خوری

 این ها بیشتر 

 خبری از مس های 

 هنر دست 

مسگرهایی است که تمام روز چکش می  زنند 

و در مغازه های دودگرفته تاریک و روشنشان،

 مغازه حاج احمد هم 

 دانشجویی 

 او حساب 

 ما 

 این دیگ 

 این طوری از ورق 

 هر چکشی که می خورد 

 ارتعاشی می شود به تن 

آن «نکَ» می گویند». صدا و لرزه ای دائمی که می تواند برای 

یوسفی می گوید

با سماورسازها قاتی شده است

سماورسازها

مسگرها مستقل هستند

حسابی مد شده است

می دهند و رستوران دارها غذا را توی سینی می کشند

چندوقت پیش

سینی سفارش داد

مسگری حاج احمد یوسفی

۰۰ است.

آن قدر سرمایه نداریم

می گیریم و جای چک ها را پر می کنیم

این سال ها این طوری است

مسگری هایی است که قطار شده اند در محله 

مسگرهای رسالت

ایران صاحب معادن بی شمار مس است و همین موضوع هم سبب شده است مسگری در ایران، پیشینه ای به قدمت ساسانیان داشته باشد.
این حرفه، روزگاری در خراسان به ویژه مشهد نیز رونقی داشت؛ آن چنان که در پایین خیابان، یک گذر یا راسته با نام مسگرها وجود داشته 
است که تا هنوز هم جان دارد، اما شکوه رونق گذشته، چندان بر چهره اش عیان نیست. راسته مسگرها که نشانش را بر روی نقشه هفتاد 
سال پیش مشهد می توان یافت، اکنون دیگر تنها نقطه تمرکز این حرفه محسوب نمی شود و می توان این هنر دیرینه را در دل یکی از محلات 

حاشیه مشهد یعنی رسالت۱۲۰ نیز پیدا کرد.
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